
شب خرم

چهل روز؛ بى«همايون»
شرق: مراسم چهلمين روز درگذشت 
ــاز و نوازنده ويولن  همايون خرم، آهنگس
ــفند ماه در  ــرار بود  11 اس ــه پيش تر ق ك
ــال آينده  ــود به س تالار وحدت برگزار ش
ــد همايون  ــد. رضا خرم، فرزن موكول ش
ــم چهلمين  ــرم دراين باره گفت: مراس خ
ــرم به علت  ــون خ ــت هماي روز درگذش
فراهم نشدن زمينه هاى برپايى آن، برگزار 
ــود چرا كه برپايى مراسم عمومى  نمى ش
براى پدر به تنهايى از عهده خانواده خرم 

بر نمى آيد. 
ــم  ــورد زمان برگزارى مراس وى درم
عمومى براى زنده ياد همايون خرم اظهار 
ــم  ــرد: به احتمال زياد بعد از عيد مراس ك
ــى مرادخانى،  ــود پدر با همكارى عل يادب
ــيقى در اين موزه برگزار  مدير موزه موس
مى شود. خرم برنامه هاى احتمالى مراسم 
ــريح كرد: پيش از اين و در  را اينگونه تش
زمان حيات پدر قرار بود در موزه موسيقى، 
گالرى عكسى از پدر داير شود و همچنين 
افزون بر رونمايى از فيلم مستندى درمورد 
ــود پدر نيز به تك نوازى  همايون خرم، خ
بپردازد اما متاسفانه به علت انجام تعميرات 
ــاختمان موزه، اين برنامه به تعويق  در س
ــده  ــد از فوت پدر قرار ش ــاد. حالا بع افت
ــا، به علاوه  ــى از اين برنامه ه ــت بخش اس
ــال آينده در  ــد اوايل س بخش هاى جدي
موزه موسيقى برگزار شود. همچنين پرى 
ملكى  سرپرست گروه موسيقى «خنيا» 
درباره برگزارى مراسم بزرگداشت زنده ياد 
ــب  همايون خرم و چگونگى برگزارى «ش
ــه خبرنگار مهر  ــرم» در تالار وحدت ب خ
گفت: همايون خرم پيش از اين قرار بود با 
همراهى پيانيست گروه خنيا كنسرتى در 
تاريخ بيست ويكم اسفندماه در تالار وحدت 
داشته باشد اما اجل به او مهلت نداد و پس 
ــت اين آهنگساز مطرح، برنامه  از درگذش
ــت. وى ادامه  ــكل ديگرى پيش رف به ش
ــن و خانواده  ــن موضوع، م ــد از اي داد: بع
زنده ياد خرم تصميم به برگزارى مراسمى 
ــراى وى گرفتيم تا همان قطعاتى را كه  ب
همايون خرم قصد اجرايش را داشت، براى 
مخاطبان و علاقه مندان به اين آهنگساز 
ــرا بگذاريم و  ــوت به اج و نوازنده پيشكس
ــتا نيز با بنياد رودكى به توافق  در اين راس
رسيديم تا قطعاتى از ساخته هاى همايون 
ــفندماه به  ــرم را در همان تاريخ 21 اس خ
ــروه خنيا در  ــت گ صحنه ببريم. سرپرس
ــد ما  ــد: به هرحال قرار ش ادامه يادآور ش
ــرا را بدون حضور همايون خرم  همان اج
ــده و با عنوان «شب  در همان تاريخ يادش
ــالار وحدت ببريم تا به  خرم» برصحنه ت
نوعى مراسم يادبود و بزرگداشتى هم براى 
ــوب شود.  ــوت محس اين نوازنده پيشكس
ــاد رودكى در  ملكى با تاكيد بر اينكه بني
ــتاى برگزارى اين برنامه هم به لحاظ  راس
ــوى كمك حال وى بوده  مادى و هم معن
ــت، بيان كرد: من و اعضاى گروه خنيا  اس
ــمان را مى كنيم تا برنامه اى  تمامى تلاش
ــأن همايون خرم و خدمت بسيارش  در ش
ــه گفته وى،  ــيقى برگزار كنيم. ب به موس
رسواى زمانه، تو اى پرى كجايى، در ميان 
ــتارگان و از آن  گلها، موج آتش، غوغاى س
شبى كه برنگشتى از جمله قطعاتى هستند 
ــراى علاقه مندان به  كه در تالار وحدت ب
ــى در پايان  ــود. ملك ــته مى ش اجرا گذاش
گفت: همه ما به نوعى مديون اين بزرگان 
ــيقى هستيم؛ چرا كه در تمام  عرصه موس
ــال ها از خوراك روحى اى كه به ما  اين س
داده اند، خود را سيراب كرده ايم حالا از اين 
پس ديگر وظيفه ماست كه دين خود را به 
ــخص و نهادى در  آنها ادا كنيم. بايد هر ش
حد بضاعت خود ياد همايون خرم را گرامى 
ــا همراهى گروه خنيا  بدارد. پرى ملكى ب
ــاعت 22 به ميزبانى تالار  21 اسفند از س
ــت همايون خرم و  وحدت براى گراميداش
اجراى قطعاتى از ساخته هاى اين آهنگساز 
ــون  ــى رود.  هماي ــه م ــى روى صحن نام
ــامگاه 28 دى  سال جارى در سن  خرم، ش

82 سالگى بر اثر سرطان روده درگذشت. 

تصنيف  ها

يادبود يكصدمين زادروز استاد مجيد وفادار
پيشواى نغمه هاى عاشقانه

در سكانس پايانى فيلم «يه حبه قند»، وقتى «پسند» براى خاموش كردن 
ــته صداى  ــن مانده دايى تازه درگذش ــا از جا برمى خيزد، از راديوى روش چراغ ه

سوخته كوروس سرهنگ زاده را مى شنود كه چنين مى خواند: 
«كى رود رخ ماهت از نظرم  به غيرنامت كى نام دگر ببرم

اگر تو را جويم، حديث دل گويم، بگو كجايى.» 
آهنگ اين ترانه جگرسوز را يكى از بزرگ ترين و اثرگذارترين تصنيف سازان 
ــيقى ايران ساخته است كه اسفندماه امسال مصادف است  يك قرن اخير موس
ــتاد مجيد وفادار. با وجود شهرت و محبوبيت  ــال تولدش: اس با يك صدمين س
فراگير او و آثارش و با آنكه نامش به تقريب در تمامى كتاب هاى تاريخ موسيقى 
معاصر ذكر شده، هنوز شرح احوالى جامع و يكدست از اين هنرمند در دست 
نيست. نخستين منبع معتبرى كه در آن از وفادار ياد شده، جلد اول سرگذشت 
ــت كه او را بهترين شاگرد ويولن  ــيقى ايران، اثر استاد روح االله خالقى اس موس
ــت. پس از آن، نوشته هايى پراكنده  رضا محجوبى (1333-1277) خوانده اس
ــريات قديمى موجود است. مفصل ترين آنها مصاحبه اى  درباره او در برخى نش
ــت با اسماعيل جمشيدى كه در واپسين ماه هاى حيات وفادار انجام شده و  اس
در اسفندماه 1354، پس از درگذشت او، منتشر شده است (بخش هايى از اين 
ــماره 86 مجله بخارا مجددا انتشار يافته است). شاپور بهروزى  مصاحبه در ش
ــيقى ايران را به معرفى  ــال 1367 صفحاتى از كتاب چهره هاى موس هم در س
ــيقى  ــت. همچنين در جلد اول مجموعه مردان موس وفادار اختصاص داده اس
سنتى و نوين ايران، شرح حال نسبتا جامعى از اين هنرمند به قلم سيدعليرضا 
ــته شده كه به سبب عدم دسترسى نويسنده به برخى منابع،  ميرعلينقى نوش

ــوال و آثار وفادار گفته ها  ــت اما مهم ترين منبع اطلاع از اح خالى از خطا نيس
ــت كه بهترين آنها خاطرات هنرى  ــلان اوس ــتان و هم نس ــته هاى دوس و نوش
اسماعيل نواب صفا (1384-1303) در كتاب قصه شمع، خاطرات بيژن ترقى 
ــت ديوارهاى خاطره و خاطرات همايون خرم  (1388-1308) در كتاب از پش
ــتارگان است. از اين ميان، گفته هاى نواب  (1391-1309) در كتاب غوغاى س
صفا از همه كارآمدتر است. گذشته از اينها، دو برنامه راديويى قديمى هم درباره 
ــه «يادى از هنرمندان  ــت: يكى برنام ــاى مجازى در اختيار عموم اس او در فض
ــه اى راديويى با وفادار. در هر دو اين برنامه ها قطعاتى  ايران» و ديگرى مصاحب
ــفند  ــت.  مجيد وفادار در 28 اس ــده اس هم از تكنوازى ويولن وفادار پخش ش
ــمه تهران زاده شد. پدرش آقاميرزامحمد وفادار از معلمان و  1291 در سرچش
متصديان نخستين مدارس متجدد ايران بود. برادر بزرگش جهانگير هم ويولن 
مى نواخت و مدتى همراه و همنواى عبدالحسين شهنازى و سيدجواد بديع زاده 
بود اما در جوانى درگذشت. آقاميرزامحمد با ديدن اشتياق مجيد به موسيقى، 
او را در آغاز نوجوانى براى آموختن ويولن به محضر حسين خان اسماعيل زاده، 
نوازنده شهير كمانچه در اواخر عهد قاجار، فرستاد. وفادار مقدمات رديف موسيقى 
ــاگرد ارشدش،  ــين خان آموخت و بعد به مكتب ويولن نوازى ش ايران را از حس
ــلوب رضا را به خوبى فراگرفت و در  رضا محجوبى راه يافت. به زودى وفادار اس
ويولن نوازى مهارتى چشمگير يافت. مدتى نيز دانسته هايش را از موسيقى ايران 
نزد على اكبر شهنازى تكميل كرد و با ظرايف عالى رديف نوازى آشنا شد. مرگ 
پدر و تنگناى مالى او را به كار در سينما كشاند و به اين  سان يكى از نخستين 
ــانى شد كه هنگام پخش فيلم هاى صامت آن روزگار، به گفته خودش در  كس
پشت پرده در صحنه هاى كتك كارى قطعه هايى تند و پس از اتمام دعوا نوايى 
آرام مى نواخت. ضرورت نواختن قطعات غيرايرانى براى همراهى با فيلم ها، او را 
محتاج به آموختن نت كرد و اينگونه بود كه مدتى نزد ابوالحسن صبا، علينقى 

وزيرى و روح االله خالقى همت به يادگيرى مبانى نظرى موسيقى گمارد. 
ــى معيرى  ــال 1315 روى كلام ره ــش را در س ــتين آهنگ ــادار نخس وف
ــب جدايى» نام گرفت و استاد حسين قوامى  ــتى ساخت كه «ش در مايه دش
ــب جدايى» بعدها با صداى  ــام جوانى اجرايش كرد. «ش (1368-1288) در اي
ــرا و ضبط و در  ــاى رنگارنگ اج ــماره 236 گله ــن هنرمند در برنامه ش همي
برنامه هاى گل هاى رنگارنگ 236ب و شاخه گل 238 مجددا پخش شد. اخيرا 
هم همايون شجريان اين تصنيف را در مجموعه اى به همين نام با تنظيم مزدا 
ــت.  اندكى پس از تاسيس راديو در سال 1319، وفادار به  انصارى بازخوانده اس
پيشنهاد و دعوت حسينقلى مستعان (نويسنده مشهور و پدر بانو گلاب آدينه) 
وارد راديو شد و با همكارى برادرش حميد وفادار (1369-1293) كه نواختن تار 
را از درويش خان آموخته بود، گروهى از نوازندگان را گرد آورد كه به «اركستر 
برادران وفادار» شهرت يافت. در اين اركستر على محمد خادم ميثاق پيانو، سليم 
فرزان قره نى، مصطفى پورتراب آكاردئون، يوسف كاموسى عود و مهدى غياثى 
ضرب مى نواخت و مجيد و حميد وفادار هم با ويولن و تار تكنوازان گروه بودند 
و اجراى زنده آنان عصر جمعه ها از راديو تهران پخش مى شد. نخستين خواننده 
اين اركستر كه با خواندن آهنگ هاى وفادار به شهرتى زودرس رسيد، بانو عزت 

روحبخش (1368-1293) بود. 
ادامه در صفحه 10
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صفحه 8 مى خواستم سخت ترين نوع عاشقانه را بسازم،گفت وگو با مازيار ميرى

صفحه 9 هنر معاصر درهاى خود را باز كرده است، گفت و گو با عليرضا سميع آذر

صفحه 10 نگاهى به رابطه فيلم و سياست و رد پاى آن در اسكار 2013

اين گفت وگو خلاصه و گزيده اى است از گفت وگوهاى متاخر چاپ نشده زنده ياد 
«همايون خرم» در يكى، دو ديدار چند ماه اخير اسـت كه طي آنها بسيار مفصل 
در مورد چندين موضوع موسيقى سخن گفته شد. اين گفت وگو ها روند مشخص 
و موضوعـى داشـت، بنابراين قرار بر اين بود كه مـوارد ناگفته در ديدار ها ضبط 
كامل شوند كه البته اجل مهلت نداد و ايشان به سراى باقى شتافت. ياد مرحوم 
استاد همايون خرم و همه هنرمندان در گذشته موسيقى گرامى باد و اميد كه اين 

گفت وگو روزى به صورت كامل چاپ و منتشر شود. 

 يكى از مواردى كه مى توان درباره يك هنرمند پرسيد مسير هنرى و سير  �
حركت اوست. اين پرسش كه چگونه شما مسير موسيقى را طى كرديد تا به 
جايگاه كنونى و داراى نام و عنوان شهرت بسيار برسيد. عواملى مثل خانواده، 

تحصيل، استادان، دوستان و نظير آن؟
 پرسش خوب و دقيقى است. چطور مى شود انسان توفيق حاصل كند و در 
كار هنر و موسيقى راهى را بپيمايد با توفيقاتى روبه رو شود و آثارش هم مورد توجه 
اهل فن و هم دوستداران موسيقى قرار بگيرد. در مورد تعطيلات هم بايد سخن 
گفت كه خودش يك فاكتور و عامل مهم است و عامل مهم ديگر خانواده است. 
اينجا مى خواهم نكاتى بگويم كه شايد براى جوان ها و آنها كه در آغاز راه هستند 

ملاك و معيارى قرار بگيرد و با آن خود را سنجش و آزمايش كنند. 
خانواده من بسيار هنر دوست بودند. مادرم با موسيقى آشنايى داشت و از ميان 

دستگاه ها، علاقه عجيبى به دستگاه همايون نشان مى داد. 
 دليل نامگذارى اسم شما هم بايد همين باشد؟ �

 بله همين طور است، البته نام شناسنامه اى من امير همايون است. يادم مى آيد 
تا زمان حيات و زندگى مادرم، هرگاه همايون مى زدم، اشك در چشمهايش حلقه 

مى زد. 
 آيا به همين دليل تعداد آهنگ ها و قطعات مشهور شما در دستگاه همايون  �

بيشتر از ساير دستگاه هاست؟
 اين مساله شايد نوعى حق شناسى يا اداى دين به مادر و پدرم باشد. خانواده 
ما انس و الفتى با موسيقى داشتند. من اگرچه متولد بوشهر هستم اما تا 15 سال 
ــالى مى شد كه اين شهر زيبا و  ــهر رفتم، حدود 50 س پيش كه مجددا به اين ش
ــت داشتنى را نديده بودم. در كودكى ام به همراه خانواده به تهران آمديم و  دوس
ــاكن شديم. آن زمان كه دستگاه پخش و صفحه هاى  ابتدا در خيابان اميريه س
موسيقى رايج بود، در خانه ما هم صفحاتى بود از جمله آواز رضا قلى ميرزا ظلى 

به همراه ويولن استاد صبا. 
ــال، من نه صبا را مى شناختم نه ظلى و نه مى دانستم آنچه  ــن و س در آن س
مى شنوم دقيقا چيست اما هر وقت صفحه مى گذاشتند به خصوص برخى صفحه ها 
مانند همان كه اشاره كردم، من دگرگون شده از خود بيخود مى شدم. به احتمال 

حالاتى داشته ام كه مادرم در بازگشت از سفرى برايم نى لبك آورد. 
 جالب است كه شما هم مانند بسيارى از موسيقيدانان هم نسل خود با ساز  �

نى لبك شروع كرده ايد؟
ــم و آنجا آقاى احمد پژمان  ــا چند وقت پيش در تالار وحدت بودي بله، اتفاق
(آهنگساز بزرگ كشورمان) به نقل خاطرات كودكى و اينكه او هم با ساز نى لبك 

موسيقى را آغاز كرده، پرداخت. 
من با اين ساز نى لبك شروع به نواختن و تلاش براى زدن آهنگ كردم. بعدا از 
مدت ها كه توانستم تا حدودى صداها را براساس گوش تفكيك كرده و چند آهنگ 

مشهور را بزنم، مادرم هم تشويق مى كرد و مى گفت كه تقريبا درست مى زنم. 
 شما اشاره به بوشهر كرديد، آيا اصالتا خود يا خانواده اهل آنجا هستيد يا  �

اينكه مثلا اهل تهران بوديد و در بوشهر ساكن شده بوديد... 
 همان طور كه گفتم من در بوشهر متولد شده ام. پدر و مادرم هر دو با نسبت 
ــهر بودند و بعد به اتفاق به  ــر عمه) اهل و ساكن بوش فاميلى (دختر دايى و پس
ــلطان اين روند  تهران آمديم. بعد از اميريه، حدودا نزديكى هاى چهار راه معزالس
ادامه داشت و بازيگوشى هاى من با چوب هيزم و سيم هايى به عنوان سيم ساز و 

سرانجام خريدن يك ويولن كوچك از طرف مادر براى من. 
 مى دانيم كه شما شاگرد استاد «صبا» بوده ايد، آيا نزد هنرمند ديگرى هم  �

آموزش ديده ايد؟چگونه به كلاس استاد صبا وارد شديد؟
 من با ويولن كوچكم تمرين مى كردم و سعى داشتم قطعات و آهنگ هايى را 
ــنيدم اجرا كنم. حرف ها و توضيحات پراكنده اى از سوى اطرافيان داده  كه مى ش
مى شد اما هيچ كدام كه معلم موسيقى نبودند تا اينكه با خانواده اى به نام ركنى 
ــديم كه از خاندان هاى محترم و سرشناس آن زمان بودند. دختر بزرگ  آشنا ش
ــاعر و غزلسراى نام آشناي ابوالحسن ورزى  آنها- فرح ركنى كه بعدها همسر ش
شد- ويولن مى زد و ظاهرا شاگرد صبا هم بود. او به مادرم پيشنهاد كرد كه چرا 
همايون را به كلاس استاد صبا نمى فرستيد و مادر كه آرزومند بود رشد مرا ببيند 
پذيرفت. به اتفاق مادر و خانم ركنى به كلاس استاد رفتيم. ايشان وقتى مرا ديدند 

با آن سن و سال كم، قدرى خنديدند، بعد از اينكه خواستند چيزى بنوازم و سازم 
را شنيدند، مرا با همان ساز كوچك به شاگردى پذيرفتند. 

 كارتان را در راديو بسـيار زود آغاز كرديد، مگر چند سال نزد استاد صبا  �
ساز زديد و آموزش ديديد؟

ــال به طور مستمر و مداوم نزد استاد بودم و مشق ويولن كردم.   حدود پنج س
قسمت اين طور بود كه در سن 14 سالگى در راديو بزنم. آنچه باعث شد تا در اين 
سن وارد راديو شوم، تشويق دست اندركاران و مسوولان برنامه هاى موسيقى راديو 
ــتاد صبا بهره مى بردم و ارتباط و آموزشم را  بود، البته بعد همچنان از كلاس اس
قطع نكردم. ضمن آنكه ورود به راديو باعث شد تا كار را جدى تر بگيرم و تاليفات 

استادان فقيد وزيرى و خالقى را بخوانم. 
 در ابتـداى صحبت به تحصيل هـم به عنوان يكـى از عوامل موفقيت و  �

رشـد هنرمند اشـاره كرديد. تا چه مقطعى تحصيل كرده ايد و در چه شاخه 
يا رشته اى؟

ــق و علاقه ام را به ساز   در خانواده ما قرار بر تحصيل من بود. وقتى پدرم عش
ديدند، با روشن بينى و مهربانى گفت: نمى خواهم كه موسيقى را كنار بگذارى و 
ديگر ساز نزنى اما اين باعث نشود كه از درس و تحصيل بازبمانى به خصوص كه 

تحصيلات مى تواند حتى در رشد موسيقى ات هم تاثير بگذارد. 
ــده بود و من در رشته رياضيات ديپلم گرفتم،  بنابراين اخطاريه پدر صادر ش
سپس وارد دانشكده مهندسى شده و در رشته مهندسى برق تحصيلاتم را به پايان 
رساندم. در زمان دانشكده، ديگر راديو نمى رفتم و ارتباطم با موسيقى تنها با كلاس 

استاد صبا و ديار ايشان بود. 

 چه عاملى سبب شد تا باز هم به راديو برگرديد؟آيا در كار مهندسى فعال  �
بوديد يا نه؟

ــد  ــد كرج به عنوان مهندس برق كار مى كردم و همانگونه كه گفته ش  در س
ارتباطم با راديو و هنرمندانش قطع شده بود تا اينكه روزى برحسب اتفاق استاد 
خادم ميثاق را ديدم. ايشان پرسيد: چرا ديگر به راديو نمى آيى، به ايشان توضيح 
دادم كه مشغوليت و كار فراوان مانع حضور در راديو شده است اما ايشان از من 
نپذيرفت و گفت كار كردنت مانعى بر سر راه حضور و اجرايت در راديو نمى شود. 
چند روز بعد حكمى از اداره راديو برايم ارسال شده بود كه به عنوان نوازنده ويولن 

انتخاب شده بودم. 
 به عنـوان نمونه و شـاخص، يكى از مهم ترين آهنگ هـا و ترانه هايتان را  �

مى خواهيم مرور كنيم و در جريان ساخت و اجرايش قرار بگيريم، قبل از آن از 
آشنايى تان با استاد حسين قوامى و همچنين هوشنگ ابتهاج بگوييد؟

ــناختم. در زمان خدمت، در  ــاى قوامى را از دوران خدمت وظيفه مى ش  آق
راديو ارتش مسووليت موسيقى ايرانى را به من واگذار كرده بودند و ايشان افسر 
ــتم و او هم مى خواند.  ــتر ارتش مي نوش ارتش بود. در آنجا كارهايى براى اركس
يادم مى آيد اولين برنامه مان به نام «دلداده» با شعرى از تورج نگهبان، بسيار هم 

مورد توجه قرار گرفت. 
 و با شاعر و ترانه سراى برجسته معاصر جناب استاد «هوشنگ ابتهاج»؟ �

ــان احتمالا، اواخر سال 1352 به رياست موسيقى راديو منصوب شدند.   ايش
پس از مدتى، روزى با من تماس گرفته و بعد از احوالپرسى، گفتند كه به كارهاى 
من بسيار علاقه دارند و مايل هستند يكديگر را ببينيم. براى همان شب مرا به 
منزلشان دعوت كردند. ابتدا با اكراه به آنجا رفتم چون مى ترسيدم ميهمانى باشد 
و من قدرى از ميهمانى هاى شلوغ و مرسوم بيزار بودم. وقتى به آنجا رسيدم، ديدم 
من تنها دعوت شدم تا يكى از بهترين و فراموش ناشدنى ترين شب هاى زندگانى ام 
ــان باشم. آقاى ابتهاج بسيار مرا مورد لطف و محبت قرار  را در كنار و همراه ايش
دادند و به من گفتند كه با كارهاى من به خوبى آشناست و حتى آرشيو كاملى از 
آنها دارد. بعد ضبط هايى آورد از راديو اف ام، كه حدود 72 برنامه پخش شده بود. 
برنامه اى بود با اجراى سازهاى ايران مثلا نى: محمد موسوى، تار: جليل شهناز و 

آواز آقايان: ايرج، قوامى، شجريان و... 
در يك فضايى كه من هم شيفته ايشان شده بودم و كارهاى خودم را در كنار 
ــنيدم، «ميناى شكفته» را گذاشت؛ ميناى شكفته با اين شعر  آن با لذت مى ش

ابوسعيد ابوالخير بود: 
«وا فرياد از عشق وا فريادا / كارم به يكى طرفه نگار افتادا»

ايشان در مورد اين كار، انتخاب شعر و آهنگ آن پرسيد و ما بيشتر يكديگر 
ــاعر  ــه هم نزديك ديديم و موافق و يكدل. هنگام وداع و خداحافظى، اين ش را ب
ــترك داد كه با هم كار كنيم و گفت:  ــنهاد اثرى مش فرهيخته و صاحبدل پيش

تاكنون البته ترانه نسروده اما مى خواهد اولين كارش به اتفاق من باشد. 
من هم پذيرفتم اما موكول به فضا و شرايط و آماده شدن حس و حال كردم. 
او كه خود هم شاعر و هم اهل دل بود بهتر از من مى دانست كه چه مى گويم و 

چه زمان مى توان همكارى كرد. 
 اين نكته هم جالب است كه آقاى ابتهاج وقتى مسوول موسيقى راديو شد،  �

تغييراتى داد و برنامه گلچين هفته را كه در نوع خود متفاوت تر هم بود ارايه 
داد كه به مذاق برخى هم خوش نمى آمد، با اين حال شما و آثارتان را از قبل 
دوست داشته و با شما موافقت و همراهى داشته است. ادامه ماجرا را نقل كنيد 

تا شكل گيرى آهنگ زيبا و به ياد ماندنى سرگشته. 
ــت كه شبى فضايى عجيب و استثنايى  چهار-پنج روز از اين ماجرا مى گذش
پديد آمد، خانواده من شاهد و گواهند. اغلب آهنگ هايم با وسواس نوشته شده 
ــتن چند هفته حتى چند ماه وقفه افتاده اما آن شب، روى بالكن  و گاه بين نوش
نشستم و از ابتدا تا انتهاى آهنگ را نوشتم. حالتى كه خودم اسمش را گذاشته ام 

باران نت ها!
بعد كه ايشان شنيدند، بسيار پسنديدند و آن شعر بى نظير و ممتاز را برايش 
سرودند كه مكمل به تمام معناى آهنگ شد. وقتى صحبت انتخاب خواننده 
شد، آن زمان مرسوم شده بود در گلها آقايان آواز بخوانند و خانم ها ترانه ها را، 
با آقاى ابتهاج چند اسم را مرور كرديم و گفتيم: نه، ايشان پرسيدند آيا شخص 

خاصى مدنظرت هست؟
ــما صائب است و من  گفتم: بله جناب آقاى قوامى، با تعجب گفت: نظر ش
نظرتان را مى پذيرم، حتما برايش دليل داريد كه جالب است بشنوم. گفتم: اين 
آهنگ و اين معانى شعر با صداى خسته و عميق استاد قوامى سازگارى كامل 
دارد و چه خوب است ايشان بخوانند و نتيجه كار را كه ديگر همگان شنيده اند. 
ــالگى و با بيمارى ريه اثر را خواند. يكى، دوماه پس از  ــن حدود 70 س او در س
ــر گمان كرده بود كارگر  ــده بود، دكت اين اجرا كه راهى لندن جهت مداوا ش
معدن است يا با مواد شيميايى سروكار دارد، وقتى شنيده بود كه خواننده است 
ــيار پرسيده بود: همه منافذ صوتى اش مسدود است، صدا چگونه  با تعجب بس

خارج مى شود؟!
 به عنوان آخرين سـوال، آيا آهنگسـاز منبع الهام معين و مشـخصى  �

دارد؟يك اثر در چه فضا و شرايطى شكل مى گيرد. به طور مصداقى مى توان 
از همين آهنگ سرگشته صحبت كرد و در مورد آن بگوييد؟

ــى از اين شرايط چندان جاى گفتن ندارد و شخصى است اما چون   بخش
پرسيديد در حد اشاره بگويم كه معتقدم درون انسان دنيايى در حركت است. 
اگر جهان را عالم اكبر بناميم، دنياى درون انسان عالم اصغر است كه با نيروى 
شوق و عشق مى تواند به هر آنچه مى خواهد پاى بگذارد، كشف كند، نغمه سرايى 

كند و وقتى درست حركت كرده باشيد به نقطه درست هم خواهيد رسيد. 
ــى را هم نبايد ناديده گرفت. در  ــرايط بيرون در اين ميان تاثير محيط و ش
اين اثر، مجموعه اى از عوامل است كه مانند رويا و خاطره اى در ذهنم حركت 
ــان، به  ــب با ابتهاج و آن حالت و اين انس و الفت با ايش مى كنند: ديدار آن ش
احتمال قدم زدن ها و پرسه هاى خلوت خيابان، فكر كردن ها و شنيدن و ديدن 
آن روزها به همراه مجموعه از خود من و درون من كه با هم جمع مى شوند، 
البته «جمع بردارى» و نه «جمع جبرى» تا در لحظه مثل آن شب باران نت ها 
مى شود آهنگ سرگشته:   گاه باشد كه طفلك نادان / به غلط بر هدف زند تيرى

 الهام تفرشيان

گفت وگوى منتشر نشده با زنده ياد «همايون خرم»
به مناسبت چهلمين روز درگذشت او

باران نتُ هاى سرگشته

 ولى االله كاووسى* 
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 در سد كرج به عنوان مهندس برق كار مى كردم و ارتباطم با راديو و 
هنرمندانش قطع شده بود تا اينكه روزى برحسب اتفاق استاد خادم 
ميثاق را ديدم. ايشان پرسيد: چرا ديگر به راديو نمى آيى، به ايشان 

توضيح دادم كه مشغوليت و كار فراوان مانع حضور در راديو شده است 
اما ايشان از من نپذيرفت... چند روز بعد حكمى از اداره راديو برايم 

ارسال شده بود كه به عنوان نوازنده ويولن انتخاب شده بودم
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